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مفقودی

گروه حــوادث -  از لحظه‌ای که به 
حقیقت تلــخ و زجرآور ماجرای ازدواجم 
پی بردم که چگونه یک ســال فریب برنامه 
ریزی‌های حســاب شده یک زن را خورده 
ام، همانند اســپند روی آتشی هستم که از 
شدت خشم بالا و پایین می‌پرم و نمی‌توانم 

تصمیم درستی بگیرم چرا که ...
این‌ها بخشــی از اظهارات جوان ۴۰ 
ساله‌ای اســت که برای شکایت از یک زن 
به اتهام فریب در ازدواج وارد کلانتری شده 
بود. این مرد با بیان این که قصه ازدواج من 
بــرای هیچ کس باورپذیر نیســت، درباره 
ایــن ماجرای عجیب به مشــاور و مددکار 
اجتماعی کلانتری ســجاد مشــهد گفت: 
حــدود ۱۸ ماه قبل، زمانــی که در فضای 
مجازی ســیر می‌کردم، با خانم ۲۶ ساله‌ای 
در یکی از شبکه‌های اجتماعی آشنا شدم که 
خود را پرستار یکی از بیمارستان‌های بزرگ 
دولتی در مشهد معرفی می‌کرد. او می‌گفت 
پدرش نیز با ۲۸ ســال سابقه کار به عنوان 
سرپرستار در همان بیمارستان کار می‌کند و 

به زودی بازنشسته خواهد شد.
خلاصه بعد از شــش ماه تماس‌های 
تلفنی و پیامکی و ارتباط در فضای مجازی 
تصمیــم به ازدواج با »شــکیلا« گرفتم و از 
او تقاضا کردم برای جلسه خواستگاری با 
پــدر و مادرش صحبت کند، اما او با حرف 
هایش غافلگیرم کرد. شکیلا گفت مادرش 
فوت کرده است و پدرش نیز با زن دیگری 
زندگی می‌کند. او هم برای آن که نمی‌تواند 
با نامادری کنار بیاید در منزل مادربزرگش 
ســکونت دارد، به همین دلیل شماره تلفن 
پدرش را به من داد تا ماجرای خواستگاری 
را با او در میان بگذارم. وقتی با آن شــماره 

تماس گرفتم پیامکی با این مضمون برایم 
ارسال شد که »به خاطر ابتلا به بیماری کرونا 
قادر به پاسخ گویی نیستم. چنان چه مورد 
ضروری اســت پیامک بفرستید!« من هم 
خواســته و شرایط خودم را برایش پیامک 
کردم که او هم پیام‌هایی حاکی از رضایت 
خــودش با ایــن ازدواج را برایم ارســال 
می‌کرد، اما هیچ گاه به تماس هایم پاســخ 
نمی‌داد. در حالی که با اصرار من و رضایت 
پیامکی پدر شکیلا قرار شد صیغه محرمیت 
بین ما جاری شود، او از من خواست تا منزل 
رهنــی خودم در بولوارســجاد را به مالک 
بازگردانم و لوازم منزلم را بفروشم چرا که 
مدعی بود پدرش برای جبران گذشته قصد 
دارد منزلی را برایمان اجاره و تمام جهیزیه 
را خودش فراهــم کند. به همین دلیل من 
هم به خواســته شکیلا عمل کردم و صیغه 
محرمیت بین ما در حالی جاری شد که دایی 
او نیز حضور داشت. البته بعد از این ماجرا 

همــواره او به منزلم می‌آمد و از رفتن من به 
منزل مادربزرگش به بهانه این که او پیر است 
و آمادگی پذیرایی از من را ندارد، جلوگیری 
می‌کرد. حدود یک سال به گونه‌ای سپری 
شــد که من هیچ گاه پدر یــا خانواده او را 
ندیدم، اما حدود ۱۵ روز قبل حادثه‌ای رخ 
داد که سرنوشتم تغییر کرد و زندگی ام به هم 
ریخت. آن روز من و شکیلا به همراه یکی 
از دوستانم و به صورت خانوادگی به باغی 
در اطراف مشهد رفته بودیم تا برای ساعاتی 
از هیاهوی شــهر دور باشیم. ساعتی بعد، 
در حالی که شــکیلا اتاق را ترک کرده بود، 
تلفن او که داخل کیفش قرار داشــت مدام 
زنگ می‌خورد. وقتی دیدم نام »پدر« روی 
صفحه نمایش دیده می‌شود دیگر نتوانستم 
به آن تماس پاسخ بدهم چرا که شکیلا گفته 
بود پدرش مردی بسیار حساس است و اگر 
متوجه شود که قبل از مراسم عروسی با هم 
بیرون رفتــه ایم دیگر باید قید ازدواج با او 

را بزنم. به همین دلیل ترسیدم به آن تماس 
پاسخ بدهم. در همین حال از همسر دوستم 
خواســتم که او به تلفن شکیلا پاسخ بدهد 
و بــه پدر او بگویــد چند دقیقه بعد تماس 
بگیرد! اما وقتی همسر دوستم به تلفن پاسخ 
داد، جوانی هراســان از آن سوی خط فریاد 
می‌زد که دخترش از پله‌های منزل ســقوط 
کرده و دســتش شکسته است! او با نگرانی 
داد می‌زد »فریده« هرچه زودتر خودت را به 

خانه برسان! و ...
با شــنیدن این جملات حیرت زده و 
مبهوت به خانواده دوستم نگریستم. باورم 
نمی‌شد که شــکیلا، همسر و فرزند داشته 
باشد. با چشمانی حیرت زده به دنبال شکیلا 
دویدم، اما متاسفانه همه چیز حقیقت داشت 
و او مرا فریب داده بود. تازه فهمیدم که مادر 
شــکیلا زنده است و پدرش نیز با کارگری 
روزمزد زندگی می‌گذراند. او نیز ۱۰ ســال 
قبــل ازدواج کرده و دختری پنج ســاله به 
نام »پرســتو« دارد و نه تنها خودش را با نام 
مستعار معرفی کرده بود بلکه پیامک‌هایی 
را هم که به پدرش می‌فرســتادم، خودش 
از یک خط دیگر پاســخ می‌داد تا پول‌های 
رهن منزل و لوازمی را که فروخته بودم بالا 
بکشــد. این در حالی بود که شکیلا به دلیل 
اختلاف با همسرش به صورت جداگانه از 

او زندگی می‌کرد.
شایان ذکر است، با صدور دستوری 
از ســوی ســرهنگ احمد مجدی )رئیس 
کلانتری سجاد مشــهد( و با کسب مجوز 
قضایی، شــکیلا به کلانتری هدایت شد تا 
این ماجرا توســط مشاوران زبده کلانتری 
مورد بررســی‌های دقیق قضایــی و روان 

شناختی قرار گیرد.

راز عجیبی که در باغ لو رفت!
  جوان ۴۰ ســاله‌ای که برای شــکایت از یک زن به اتهام فریب در ازدواج وارد کلانتری شــده بود، درباره این ماجرای عجیب به مشاور و مددکار 

اجتماعی کلانتری سجاد مشهد توضیحاتی ارائه داد.

از دو خانم آشنا به کامپیوتر جهت انجام 
امور اداری جهت کار در یک شرکت 

دعوت به کار می شود
متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید روبروی 
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دعوت به همکاری

خاکبرداری
جهت خاکبرداری یک پروژه از 
فعالین در این حوزه دعوت به 

همکاری می شود.
09347686452

من براى اداى دين به زمين به نقطه اى پناه 
برده ام كه شناخت دقيقى از آن دارم.

خاك، سعى براى لمس آنچه از آب و خاك 
مى آفرينم.

براى تهيه ظروف سفالى دست ساز ميتوانيد 
به صفحه ى اينستاگرام مراجعه كنيد. 

@tarkhancollection

 

سفارش ظروف 
سفالی دست ساز

دوشنبه 17 آذر 1399، 21 ربیع الثانی 1442 ،7 دسامبر 2020، شماره 3628، صفحه

گــروه حوادث - پیــک موتوری 
رســتوران که به دستور صاحب کارش و با 
همدستی مردی دیگر یک مهندس جوان را 
به قتل رسانده و به قصاص محکوم شده بود 
با جلب رضایت اولیای دم از مجازات مرگ 
رهایی یافت. رسیدگی به این پرونده از آبان 
سال ۹۲ با مراجعه زن جوانی که مدعی بود 
همسرش چند روزی است که ناپدید شده 
آغاز شد. چند روز پس از آن مأموران جسد 
مردی را پیــدا کردند که به طرز فجیعی به 
قتل رسیده بود. وقتی جسد به زن جوان در 
پزشکی قانونی نشان داده شد وی تأیید کرد 
که جسد متعلق به همسر ۳۸ ساله‌اش نادر 
اســت. بدین ترتیب بررسی‌های مأموران 
برای پیدا کردن سرنخی از عامل یا عاملان 
قتل آغاز و مشــخص شد که مقتول با مرد 
رستوران داری به نام خشایار اختلاف مالی 

داشته است و خشایار هم بار‌ها نادر را تهدید 
به مرگ کرده بــود. به این ترتیب مأموران 
خشایار را تحت بازجویی قرار دادند. او که 
در ابتدا اظهار بی اطلاعی می‌کرد سرانجام 
پــس از چند روز در نهایت لب به اعتراف 
گشــود و گفت: دو نفر به نام‌های قاسم و 
بهمن مهندس جوان را کشته‌اند و حالا هم 
در یکی از شــهر‌های حاشیه تهران مخفی 
شده‌اند. پس از این اظهارات قاسم و بهمن 
دســتگیر شــدند و به قتل نادر با دســتور 

خشایار اعتراف کردند.
با اعتراف متهمان تحقیقات تکمیل 
شــد و پرونده برای رســیدگی به شعبه ۲ 
دادگاه کیفری استان تهران رفت. در ابتدای 
جلسه اولیای دم برای هر ۳ متهم درخواست 
قصاص کردند و گفتند که حاضر هســتند 
تا بــرای اجرای حکم قصاص تفاضل دیه 

را هم بپردازند. پس از آن خشایار صاحب 
رســتوران به جایگاه رفــت و گفت: چند 
وقتی بود که از نادر طلب داشــتم. من به او 
تعدادی ســند و چک داده بودم که آن‌ها را 
برنمی‌گرداند. به همین خاطر به فکر انتقام 
جویی افتادم. با قاســم کــه پیک موتوری 
رستورانم بود صحبت کردم و از او خواستم 
تا با گرفتن ۵ میلیون تومان نادر را کتک بزند. 
اما او پول را به دوســتش بهمن داده بود و 
پــای او را به ماجرا باز کرد. من اصلًا بهمن 
را نمی‌شناختم. پس از آن نقشه‌ای کشیدیم 
و طبق برنامه نادر را به آشپزخانه رستوران 
کشاندیم. بعد قاســم و بهمن او را کشتند 

من دخالتی در قتل نداشــتم. در ادامه نوبت 
به بهمن رســید و مدعی شد قتل به دستور 
خشــایار بوده و در توضیح ماجرا گفت: ما 
به دستور خشــایار مقتول را به آشپزخانه 
رستوران کشاندیم. او طنابی دور گردن نادر 
پیچید و آن را کشید و ما را مجبور کرد تا او 

را همراهی کنیم.
پس از او قاسم هم با تأیید حرف‌های 
بهمن گفــت: ما هیچ مشــکلی با مقتول 
نداشتیم که بخواهیم او را بکشیم. خشایار 
به ما گفته بود مقتول را به رستوران بیاوریم 
تا او بتواند طلبش را بگیرد و اگر دعوا شــد 
و از پــس او برنیامد ما کمکش کنیم، اما او 

را کشــت و بعد هم مــا را تهدید کرد که، 
چون پای ما به ماجرا باز شده باید هرچه او 
می‌گوید گوش کنیم و ماهم از سر ناچاری 
قبول کردیم. در پایان جلسه قضات با توجه 
به مدارک، اعتراف‌ها و مســتندات پرونده 
برای هر ۳ متهم به جرم مشــارکت در قتل، 
حکم قصاص صادر کردند و حکم صادره 
در دیوان عالی کشــور نیز مهر تأیید خورد. 
در حالی که متهمان در انتظار اجرای حکم 
قصاص بودند قاسم توانست از اولیای دم 
رضایــت بگیرد و از قصاص رهایی یابد و 
به این ترتیب وی از جنبه عمومی جرم در 
شــعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران 
محاکمه شــد. این متهم در دفاع از خودش 
گفت: در این ۷ ســالی که در زندان هستم 
خودم و خانواده ام نابود شدیم. من در کاری 
دخالت کردم که هیچ ربطی به من نداشت 

حماقت کردم و زندگی‌ام نابود شــد با این 
حال پس از آن ماجرا توبه کردم و در زندان 
۱۲ بــار قرآن را برای شــادی روح مقتول 
ختم کردم و مســئولان زندان هم از رفتارم 
رضایت دارنــد. به همین خاطر از قضات 
تقاضا دارم در مجازاتم تخفیف قائل شوند 
تا زودتر آزاد شوم و نزد خانواده‌ام برگردم. 
ســپس برادر مقتول به قضات گفت: من و 
خانواده‌ام به این نتیجه رسیدیم که قاسم در 
قتل نادر دخالت زیادی نداشته است. ما به 
زادگاه او رفتیم و متوجه شدیم که خانواده 
او آدم‌های خوبی هســتند و به خاطر مادر 
و فرزندان خردســالش کــه نمی‌خواهیم 
همانند فرزند برادرم یتیم شوند از قصاص 
او گذشتیم. اما در مورد ۲ متهم دیگر به هیچ 
عنوان گذشت نمی‌کنیم. در پایان این جلسه 
قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

به خاطر مادر و فرزندان قاتل او را بخشیدیم
برادر مقتول در دادگاه:

ماجرای‌همسرکشی‌ با ۱۲ ضربه چاقو!
گــروه حوادث - مرد ۴۰ ســاله‌ای 
در مشــهد به اتهام قتل بی رحمانه همسر 
۳۵ ساله اش در حالی تحت تعقیب پلیس 
قرار گرفت که شــواهد موجود از دخالت 
بــرادرش نیز در این جنایت وحشــتناک 

حکایت دارد.
حدود ســاعت ۹ صبح صدای زنگ 
تلفــن قاضی ویــژه قتل عمد مشــهد به 
صــدا درآمد و مامــوران انتظامی از وجود 
جســدی حلق آویز در یک دامداری خبر 
دادند. دقایقــی بعد با حضور مقام قضایی 
در صحنه حادثه، تحقیقات و بررسی‌های 
ویژه قضایی در این باره آغاز و مشــخص 
شد که مرد ۶۲ ساله به دلیل برخی تالمات و 
ناراحتی‌های روحی دست به خودکشی زده 
اســت. با صدور دستورات از سوی قاضی 
علی اکبر احمدی نژاد؛ جســد این مرد که 
از نرده‌های »گاش« آویزان بود، برای تعیین 
علت دقیق مرگ به پزشــکی قانونی مشهد 
منتقل شد و بررسی‌های تخصصی در این 
باره ادامه یافــت. مالک دامداری به قاضی 
شــعبه ۲۰۸ دادســرای عمومی و انقلاب 
مشهد گفت: من هم هر شب در کنار پیرمرد 
نگهبان می‌خوابیدم، اما دیشــب به خاطر 
انجام برخی از کارهایم در دامداری نبودم و 
مرد نگهبان تنها بود. صبح وقتی به دامداری 
بازگشتم ناگهان با پیکر حلق آویز او روبه رو 

شــدم و بلافاصله مراتب را به پلیس اطلاع 
دادم. گزارش خراسان حاکی است، این در 
حالی بود که مرد نگهبان حدود ســاعت ۵ 
بامداد با یکــی از نزدیکانش تماس گرفته 

بود!
براســاس این گــزارش، در حالی 
که تحقیقات قاضی احمــدی نژاد درباره 
چگونگی خودکشــی مرد نگهبان تا ظهر 
روز گذشــته ادامــه داشــت ناگهان خبر 
هولنــاک دیگری قاضی ویــژه قتل عمد 
مشهد را به خیابان شهید چراغچی ۹ کشاند 
جایی که ماموران انتظامی از وقوع جنایتی 
وحشتناک در طبقه دوم یک ساختمان سه 
طبقه خبــر داده بودند. بــا حضور قاضی 
احمدی نژاد در محل مشخص شد که زنی 

۳۵ ســاله که جسد خون آلود وی زیر چند 
پتو قرار داشــت بــا وارد آمدن بیش از ۱۲ 
ضربه چاقو به ناحیه گردن به قتل رســیده 
است و عامل یا عاملان جنایت نیز از محل 
گریخته اند. تحقیقات میدانی مقام قضایی 
در محل جنایت بیانگر آن بود که زن مذکور 
)مقتول( شب گذشته تا بامداد با همسرش 
مشاجره و درگیری داشته اند به طوری که 
همسایگان نیز با صدا و فریاد‌های بلند زن 
که قصد داشت به هر طریقی منزلش را ترک 
کند به بیرون از خانه هایشان آمده اند تا بین 
آن‌ها میانجیگری کنند. این درگیری حتی به 
حضور گشت انتظامی نیز در محل کشیده 
شــده است، اما همسر و برادر شوهر آن زن 
که در منزل اجاره‌ای حضور داشتند مدعی 

شده اند که موضوع یک مشکل خانوادگی 
اســت و خودشــان آن را حــل خواهند 
کرد. به گزارش خراســان، طبق اظهارات 
همســایگان، صدای درگیری و فریاد‌های 
زن همســایه تا حدود ساعت ۵ بامداد نیز 
شنیده می‌شد، اما بعد از آن دیگر هیچ کس 
صدایی از طبقه دوم ساختمان نشنیده است. 
ادامه تحقیقات میدانی قاضی با تجربه ویژه 
قتــل عمد در محل وقوع جنایت بیانگر آن 
بود که فرزند هشت ساله مقتول شب گذشته 
در منزل مادربزرگش بوده و تنها فرزند سه 
ساله آن‌ها در منزل حضور داشته است. این 
درحالــی بود که برخی از بســتگان زن ۳۵ 
ساله )مقتول( قرار بود به منزل وی بیایند، اما 
شوهر این زن به بهانه‌ای تلاش کرده بود تا 
از حضور مهمانان در منزل جلوگیری کند.

بررســی‌ها و کنکاش‌های دقیق مقام 
قضایی نشــان می‌داد که شب وقوع حادثه، 
برادر شــوهر زن ۳۵ ساله نیز در منزل آن‌ها 
حضور داشته و صبح به همراه شوهر آن زن 
متواری شده است. تحقیقات بیشتر درباره 
علــت و انگیزه این جنایت وحشــتناک با 
صدور دستورات محرمانه‌ای از سوی مقام 
قضایی درحالی ادامه دارد که بستگان مقتول 
پس از حضور در منزل اجاره‌ای جسد خون 
آلود او را زیر چند پتو پیدا کردند و موضوع 

را به پلیس گزارش دادند.

کشف جسد دختر نوجوان از باغچه حیاط خانه مرد ۶۰ ساله
گروه حوادث -  سردار لطفی درباره 
جزئیات کشف جسد دختر ۱۶ ساله‌ای که 
۱۵ ماه قبل مفقود شده بود، توضیحاتی داد.
ســردار علیرضا لطفی رئیس پلیس 
آگاهی تهران اظهار کرد: دقایقی پیش جسد 
دختــر نوجوانی از داخل باغچه خانه قاتل 
پیدا شد؛ این جسد متعلق به همان دختر ۱۶ 
ساله‌ای است که حدود ۱۵ ماه قبل گم شده 
بود و بعد از بازجویی‌های پلیس مشخص 
شد راننده خودرو شخصی او را دزدیده و 

به قتل رسانده است.
وی افزود: ایــن قاتل که حدودا ۶۰ 
سال دارد پیش‌تر مدعی شده بود که جسد 
دختر در یکی از شــهر‌های غربی اســت، 
اما با حضور مامــوران پلیس ادعای او رد 
شــد، این قاتل مجدد اعلام کرد که جسد 
در شــهر‌های شمالی اســت که باز هم با 
بررسی‌های پلیسی معلوم شد این قاتل باز 

هم دروغ گفته است.
رئیس پلیس آگاهی تهران گفت: در 

نهایت با بررسی‌های کارآگاهان پلیس و به 
کارگیری شیوه‌های کشف علمی جرم، این 
قاتل اعتراف کرد جسد مقتول را در حیاط 

خانه خود دفن کرده است.
ســردار لطفی بیان کرد: دقایقی پیش 
جسد دختر جوان از داخل باغچه منزل این 
قاتل بیرون کشیده شد و طبق تأیید عوامل 
اداره تشخیص هویت آگاهی تهران بزرگ 
مشخص شد جســد مربوط به یک دختر 
خانم نوجوان اســت که بر اساس پیشینه 

این قتل می‌توان گفت پیکر پیدا شده همان 
جسد شیما است.

رئیس پلیس آگاهی تهران بیان گفت: 
قاتل )بهلول( چند ماهی است که دستگیر 
شــده و در اختیار مامــوران پلیس آگاهی 
قرار داشــت و همان طــور که بالاتر گفتم 
ابتدا لب به اعتــراف باز نمی‌کرد و بعد از 
بازجویی‌هــای پلیس به قتل اعتراف کرد، 
اما تا به امروز آدرس دقیقی از محل جســد 

به پلیس نمی‌داد.

اصل قرارداد زمین به شماره 26/3577  به مورخ 
1392/04/8 و صورتمجلس تحویل زمین به 

شماره 233/207 به مورخ 1392/05/22 در 
خصوص واگذاری یک قطعه زمین به مساحت 
460 متر مربع )چهارصد و شصت متر مربع( با 
کار بری مسکونی  و به شماره تفکیکی 956 )نه 
صد و پنجاه و شش( واقع در میر مهنا، شهرک 
نوبنیاد، فاز 3، فی مابین شرکت سرمایه گذاری 
و توسعه کیش و آقای رضا درویش بیگی فرزند 

سعداله با کد ملی 8-022740-251 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.


